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جيم  أعوذُ باِللَه مِنه الشَّيطانِ الرَّ
حيم نِ الرَّ حمه  بسِمِ اللَه الرَّ
مّد  وصلَّى اللَه عهلهى سيدنا و نبينا أبى  القاسم مُحه

عينه   وعلى آله الطّيبين الطّاهرین و اللعنة عهلهى أعدائهِِم أجمه
  
  
 الحمدلله الذى یحلم عنىّ حتىّ کانىّ لاذنب لى

حمد اختصاص به خدایی دارد که صبور است، بردبار است، در قبال گناهان ما صبر دارد، صفتش و 
هیچ گناهی ما مرتکب نشدیم،  کانىّ لاذنب لى کهصبر است. و شکیبایی و بردباری است، به نحو اینکرامتش 

طوری که عرض شد عبارت است از: عدم که ما گناهی مرتکب نشدیم، حلم، همانآنچنان صبور است مثل این
موقعیت تلافی و انتقام  شود که درمجازات در ظرف و در موقعیتِ قابلیتِ مجازات. حلیم، به کسی گفته می

تواند انتقام بگیرد ولی نگیرد. اگر نتواند انتقام بگیرد خب اصلًا حلیم نیست. چون صبور باشد و انتقام نگیرد، می
که فرض بکنید که آید. چه بخواهد چه نخواهد منتفی است. مثل ایناش برنمیرسد، از عهدهاصلا زورش نمی

تواند انتقام بگیرد. و رد و دفع زور بگوید. ظلم کند، خُب این نمی شخص بزرگی یک مردی، به یک ضعیفی
طور شود. شما خیال نکنید اوضاع به همینتواند، وقتی نتوانست آن وقت کار مشکل میظلم کند، این از اوّل نمی

جیده ماند. اگر انسان به یک ضعیفی به یک زیردستی زور بگوید و ناحق عمل کند، و آن هم از انسان رنمی
جا یک مدّعی العموم ما داریم. مدّعی العموم ماند، اینطور نمیتواند هم کاری بکند، نه مسئله اینبشود، و نمی

گوید خب، تو به این زور گفتی این هم نتوانست انتقام بگیرد، نتوانست چه کسی است؟ خداست، خدا می
هم بیاید جلو دیگر معلوم است کار به کجا خواهد  آید جلو، و اگر خداتلافی کند، بنده که خواب نیستم. او می

آورد کار را، مسئله را. مدّعی العموم ضعفا خداست. مدّعی العموم زند از ریشه درمیکشید، یک دفعه کار می
 مظلومین خداست.

یکی از دوستان مرحوم آقا رضوان اللَه علیه در عراق بود. عیالی داشت و ظاهراً دوتا دختر هم از آن 
ای بود، بعد این شخص ظاهراً به یک ای بود، بسیار زن صالحهلش داشت. بله دوتا دختر، بسیار زن عفیفهعیا

حجاب بود و در بغداد منزلش بود. هرچه دوستان این طرف آن کند. و او هم بیشخص دیگر تمایل پیدا می
شرع که جلوی تو را نگرفته  کنند. خب حالا که علی کلّ حال شرع که مانع تو نیست.طرف به او نصیحت می

است، حالا برو او را بگیر، ولی این را هم نگه دار. این زن را حفظ کن. این زن عفیفه، این زن نجیب، این زن 
متقیه، دیگر این را دیگر رها نکن. این را دیگر طلاق نده. این گوش به حرف نداد و او هم شرط کرد که مشروط 

دهید. این طلاق داد. این طلاق داد و بعد با او ازدواج کرد. بله خب! بالاخره بر این که عیال اولت را طلاق ب
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گویند ماه چه؟ طوری است، بله میهای اوّل که خب بحمدلله به خوبی و خوشی گذشت و معمولًا هم اینماه
که تا اینهای بعد و تبدیل به شربت و خلاصه بعد سکنجبین و ترشی و اش کم شد. ماهکم یک خرده شیرینیکم

بله دیگر به آبغوره و آبلیمو و از این چیزها هم رسید. بله، در یک دعوایی که بین او و بین او اتفاق افتاد، این 
زن این دوتا دخترش را از پشت بام انداخت پایین. هر دوتا مردند. دوتا دختر چند ساله و بعد هم خود او هم 

صه زندگیش از هم پاشیده شد. و دیوانه شد دیگر. و مشخص اش. خلاکه به جنون مبتلا شد و این هم زندگی
فرمودند که این تمام به خاطر همین ظلمی که به این زن کرد. خب چرا؟ مگر خدا حساب بود و مرحوم آقای می

خواستی این کار را بکنی چرا از اوّل رفتی ازدواج کردی. چرا باید و کتابی نگذاشته تو این دنیا، تو که می
 ر باشد.طواین

السلام السلام یک عبارتی دارد، خطاب به حضرت سجاد، به امام زین العابدین علیهامام حسین علیه
بترس از ظلم و ستم بر کسی که غیر از خدا  «یا بنىّ ایاک و ظلم من لایجد علیک ناصرا الاللَ » فرماید:می

زند یکی هم شود عیب ندارد. یکی میپناه ندارد، حالا کسی که خودش زور داشته باشد آدم با او طرف ب
خورد. بالاخره با هم ... ولی یکی هیچ راهی ندارد، هیچ پناهی زد. بالاخره یکی میخورد. بالاخره، دوتا میمی

ندارد، هیچ نوع مفری ندارد، این را انسان خلاصه باید خیلی حواسش جمع باشد. این دیگر مدعی العمومش 
هایی که نیست در اوست. مدّعی . مدعی العموم این آن ریاست و مُکنت و اینزور بازویی نیست که در اوست

 العموم چیست؟ مدّعی العموم خداست.
شود گول ای هستند که آن ملائکه را دیگر نمی)عَلَيها مَلائِكةٌ غِلاظٌ شِدادٌ( مدّعی العموم این آن ملائکه

ها ها راه ندارد. آنها و در سرِّ آنحق چیزی در مخیله آن ها غیر اززد. مدّعی العموم این فرشتگانی هستند که آن
ها دیگر رفتن کنار و این غفلت، انسان ها بیایند وسط، همه اینمدّعی العمومند. خب وقتی که آن مدّعی العموم

 کشاندها! این غفلت از این. درست شد؟جا میرا به این
گیرد. قدرت دارد یک درت دارد، ولی انتقام نمیاین حلم، حلم یعنی عدم انتقام. شخص قدرت دارد، ق

کم ارتباطشان با هم کم شد کم کسی بود از دوستان، شخصی یک وقتی با او رفیق بود. آشنا بود بعد دیگر کم
به آبرو و عرض و  که از خُصَماءِ او فرض شد اون شخص. و دیگر نسبت به او تَعدّی را به تَعدّیشد تا این

سانده بود. یک روز من خدمت مرحوم آقا بودم که آن شخص آمد و من در این اتاق کنار بودم ها رحیثیت و این
داد برای آقا تعریف کرد. خیلی ایشان متأثّر شدند، بعد و برای مرحوم آقا آن کارهایی که آن شخص انجام می

! نه آقا! شما اصلًا اعتنا نکن، گفت آقا من چه کنم. من هم تلافی کنم؟ تلافی به مثل کنم؟ ایشان فرمودند: نه آقا
خواهد بکنند، اصلًا شما اعتنا نکن. شما أمر او را به خدا واگذار کن. امر او را، ها هر کاری دلشان میبگذار آن

شنیدم. شما أمر او را به خدا واگذار کن. حتّی به او فرمودند: حتّی عبارت ایشان این بود من قشنگ داشتم می
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ها چیزی ندیدیم. ما که از ا از شما راجع به این شخص سؤال کردند، شما بگوئید ما که از ایناگر این یا آن مثلً 
ها مطلبی ندیدیم. مسئله را به این کیفیت ختم کن. نگذار این حرف خودش موجب یک مسائلی بشود. هر این

بیاورد و آن امواج  ای که مطرح کنی چه بسا خود او ممکن است امواجی را به وجودحرفی که بزنی هر نکته
هی شعاع بیشتری را به خود بگیرد. بگو نه، ما چی؟ ما که چیزی را ندیدیم. آقا مدتی نگذشت که ورق برگشت. 

کرد. در نهایت عزت و در نهایت قدرت و متکی به همین امور ظاهر و همین حالا آن شخص که این کار را می
ین ریاسات ظاهری، متّکی به همین عناوین ظاهری، متّکی به های ظاهر )جا افتادگی نوار(، متّکی به همقدرت

اش گفتند که دیگر خیلی این، مسئلههای ظاهری، بر این اساس به نحوی که حتّی افراد عادی هم میهمین قدرت
گفت: من در کرد و میمشکل شده، خدا عاقبتش را به خیر کند، عاقبتش را به خیر کند بله، یک نفر نقل می

ودم. در منزلش، که از فرودگاه به او تلفن کردند که فلان هواپیما آماده حرکت است، شما هنوز نیامدید؟ منزلش ب
گفت جلوی خودم گفت: هواپیما را یک ساعت و نیم به تأخیر بیندازید من یک کاری دارم تا برسم. گفت: می
طور بود وضعیتش. آقا، یک عت، اینتا مسافر و چقدر، گفتند یک سا ٢٠٠کنید! یک هواپیما را با التفات می

هائی ها، همانهائی که پشت او بودند او را رها کردند. همانمرتبه کار برعکس شد از این رو به آن رو، همان
ها! و بعد هم چه شد؟ بعد کرد. همانهایی که بر اساس آن قدرت رَتق و فَتق میها متّکی بود و همانکه به آن

حالا دیگر، ما دیگر اسرار را فاش نکنیم. خلاصه فوت کرد، بله. گفت ما را فوت  هم، خلاصه دفنش کردند.
کردیم. خلاصه ما را فوت کردیم شد. و بعد هم زندگی او برگشت، وضع او چه شد. اوضاع او چه شد این 

 احوال؟
کرد. باز یک روز در خدمت مرحوم آقا من بودم همان شخص آمد داشت این جریانات را تعریف می

کند؟ طور شد. فرمودند: حالا متوجه شدی تفویض امر به خدا چه میطور شد. اینوقتی که تعریف کرد. این
شما برو برای او دعا کن. ها به خاطر مسائلی بود که بر شما آورد. ولی بعد نصیحتش کردند. فهمیدی؟ تمام این

جا خدا با او. چیز کند بالاخره وضعش که پیش آمد مایه طور شد دیگر حالا که دست ... اقلّاً آنحالا که این
هایی هم که پشت این را داشتند بر سرشان همان آمد که بر سر این آمد. همه! منتهی چی؟ هر عبرت. بله ... آن

ی اوّل الان، سری بعد، بعد، سری بعد، بعد. همین در زمان سابق چه بوده دوره یک عده، هر زمان یک عده، سر
ها مستِ سلطنت، مستِ غرور، مستِ عزت، مستِ جاه و شوکت، تنها چیزی است؟ همین حکام سابق، شاه این

سانی بندیم و مائیم و ما چه هستیم. و چه کگیریم و میماند خدا و پیغمبر بود دیگر. میشان نمیکه در مخیله
ها مشمولِ خشم و غضب طور مرتبه، مرتبه در هر زمانی یک مرتبه آنها بر این مملکت ظلم کردند. همیناز آن

الهی شدند. سری اوّل یک عده، بعد سری بعد، نوبت خودش، بیچاره بدبخت از این طرف به آن طرف، از این 
کرد. دائماً در حال ا کسی قبولش نمیکرد، أصلًداد. کسی قبولش نمیکشور به آن کشور، کسی راهش نمی
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جا حرکت، دائماً مثل یک مسافر، از این طرف به آن طرف. این چیست؟ این مدّعی العموم، مدّعی العموم آن
ها انتقام دارد. اینایستاده. مدّعی العموم نسبت به مسائل نظر دارد. مدّعی العموم مطالب را از نظر دور نگه نمی

 دیگر.
، حلمه! حلم چه نوع حلمیه؟ آیا حلمی است که انسان باید حمد کند خدا را بر این حلم حالا این حلم

یا نه؟ حلمی که بر اساس انتقام است.، و بر اساس قهّاریت است، و بر اساس إبراز و إظهار و تجلّی صفات 
آوری این رمیکه قابل حمد نیست، حمد خدایی را که یک همچین حلمی داری پدرِ ما را دجلالیه است، این

کنی. این حمد دارد؟ این که خب بگوئیم که حمد خدایی را که ما را روز قیامت عذاب میحمد ندارد، مثل این
گیرد. حمد خدا را برای جمالت، حمد خدا را برای حمد ندارد، همیشه حمد بر اساس صفات جمال تعلّق می

عطوفتت. حمد خدا را برای رزق و خلق و کمالت، حمد خدا را برای علمت، حمد خدا را برای رحمت و 
کنی، خدا یکی از ها همه حمد است، حمد خدایی که، خدایا ما را عذاب میها همه چی؟ اینتربیت و چیز این

صفاتش قهاریت است. حمد دارد؟ حمد مخصوص خدایی است که حلم او موجب نابودی ماست. اگر امام 
این است؟ حلمی است که از پس انتقام است، حلمی است که برای  السّلام منظورشان از این حلمسجّاد علیه

کنیم، ما دهیم، ما که داریم صبر میفرماید: )نُمْلِي لَهُمْ لِيزْدادُوا إِثْماً( ما که داریم حلم به خرج میآیه شریفه می
گناه کنند. پدرشان را  هاکه اینکنیم، دست نگه داشتیم به خاطر اینجا داریم، توقف میکه داریم ألان در این

خواهد پدرمان را درآورد. ها بیایند بگویند الحمدلله، که خدا دست نگه داشته بعد میآوریم. حالا آنبعد درمی
خواهد پدرشان را درآیدها! نه ما که کنار ایستادیم هایی که میطور دیگر، آندرست است. طبعا نیست این

 خواهیها را میبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُك( حضرت عیسی گفت: خدایا اگر ایندانی، )إِنْ تُعَذِّگوییم خودت میمی
اگر هم بیامرزی خب غفور تو هستی.  1دانی." وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّك أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ عذاب کنی خودت می

گویند الحمدلله، که خدا دارد به ما می خواهد عذابشان کندهایی که خدا میها، آنرحیم تو هستی. اما نه آن
جا حسابمان را برسد. معنی ندارد یک دهد. و با این طول عمر، هی گناهمان را زیاد کنیم بعد آنطول عمر می

 چنین حلم معنی ...، حمد معنی ندارد.هم
، حمد نیّالحمدلله، الحمدلله الذی یحلم عفرماید: جا؟ که میپس منظور حضرت سجّاد چیست در این 

نگرد. این چه حلمی و ستایش و سپاس مخصوص خدایی است که نسبت به گناهان من به دیده اغماض می
گذرد از این یک است؟ آیه شریفه دارد که: )إِنَّ اللَه لا يغْفِرُ أَنْ يشْرَك بِهِ وَ يغْفِرُ ما دُونَ ذلِك( خدا از شرک نمی

های متفاوت، خوب، بد، مراتب، های عدیده، انسانلی، آدمگذرد، زیاد دارد خدا جنس، خیقلم جنس نمی
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مراتب مختلفه، همه، ولی یک قلم جنس هست که آن یک قلم جنس را خدا در حیطه الوهیت و در حیطه 
دهد. و آن چیست؟ آن شرک است. شرک یعنی: در مقابل خدا قد علم کردن، در قبال ربوبیت خودش راه نمی

گذرد، از این مسئله ل خدای متعال إظهار وجود و إبراز وجود کردن، خدا این را نمیپروردگار ایستادن، در قبا
گذرد؟ چرا خدای تعالی فرمود: )إِنَّ اللَه لا يغْفِرُ أَنْ يشْرَك بِهِ وَ يغْفِرُ ما دُونَ ذلِك( گذرد. چرا خدا نمینمی

حیف است انسان گناه کند و بعد توبه کند. گویم گناه کنیم ها! نه حیف است، یعنی گناه، انسان گناه بکند نمی
 ولی اگر گناه کردیم، مأیوس نباشیم، این است.

 1٦سالمان بود.  1٧به آقای حداد عرض کردم رضوان اللَه علیه آقا ما خیلی گناه کردیم، ما آن موقع 
الک که گناه سالمان بود. آقای حداد فرمودند: گناه چیست آقا؟ بگو خطا، بگو خطا کردیم. گناه چیست؟ س

کند. خطا، لغزش، بله ایشان فرمودند: گویم. سالک که گناه نمیکند. ایشان فرمودند ها! من از خودم نمینمی
که خدای متعال فرموده است که: بینیم خب اینخطا، زلّات بله، این چیزها، خب، حالا ما هرچه فکر کنیم می

فِرُ ما دُونَ ذلِك( مادون شرک چیست؟ خب گناهان معروفند دیگر. محرمات )إِنَّ اللَه لا يغْفِرُ أَنْ يشْرَك بِهِ وَ يغْ
دانم، دزدی است و فرض کنید که قمار است و عرض معروف هستند. شرب خمر است و فرض کنید که نمی

ها همه مشمول این شود که محرماتی که خب داریم دیگر ترک صلاة است و ترک صوم است و خب اینمی
ها مشمول چه هستند؟ این آیه هستند. عجیب جا که شرک ورزیده نشده، همه اینر. چون در اینآیه هستند دیگ

این خیلی  )إنه کتب ربکم على نفسه الرحمة( خواندم الانمی جاست آقا یک آیه داریم من همین داشتماین
لَ فرض کنید هُوَ رَحمنُ وَ هُوَ رَحیمُ که خدا گفته، إنَّ اللَه قاآیه عجیبیه! خیلی آیه عجیبیه! کتَبَ نوشته. نه این

وقتی که بخواهند تأکید « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كتِبَ عَلَيكمُ الصِّيامُ كما كتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكمْ »وَ هُوَ .. نه کتَبَ: 
ی لغوی کتب یعنی آورند. کتب یعنی محکم شده. اصلًا معناراجع به یک مطلبی را اثبات کنند. با کتب می

محکم کرد، ثبت کرد معنای کلمه ثبت، و هیچ چیزی مانند نوشته نیست حتی شما صحبت هم بکنید، صحبت 
کنید. حالا باید یک ضبط صوت باشد طور شنیدم. خب چطور اثبات میگوید نه من اینبکنید. آن شخص می

من اشتباه شنیدم. زود رد شدی. اما گوید حالا دیگر. ضبط صوت باید باشد. ضبط صوت هم اگر باشد می
باید بنویسد کتابت داشته  وَ لْيكتُبْ بَينَكمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ  وقتی که بنویسی دیگر جای انکار نیست. ها. بنویس

در چیز، در روایت . ای با عدالت از روی عدل باید بین این دو، شما بنویسدکاتب بالعدل یک نویسنده. باشد
من ملک »گفت . جا آورد پایین هاالسلام همان که ما را از آنرت آدم علی نبینا و آله و علیهداریم وقتی حض

دیر، دیر خراب «. آدم آورد در این دیر خراب آبادم»، این آدم خدا خیرش بدهد، «بودم و فردوس برین جایم بود
آمد که اگر نمی. دستش درد نکند جا، خب بالاخره او هماست منتهی به خرابی آباد شده، آدم آورد مرا در این

شود که شود که ابهامات این صُوَرِ علمیه عرض میاین همه عرض می. رسیداین همه مجملات به تفسیر نمی
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بالاخره او هم زحمت کشیده بیخود این کار را نکرده دیگر، در . کردعلم پروردگار که صورت عینی پیدا نمی
 :فرمایدیک شعر دیگر می

 ***  نا خلف باشم اگر من به جوی نفروشم  رضوان به دو گندم بفروختپدرم روضه 
کند. یعنی خیلی عجیب است. یکی از محسّنات أشعار حافظ این است. که همیشه دو پهلو صحبت می

خب رو  شود، چند قسم معنا کرد. این جناب آدم أبوالبشر ما را آورد پایین. یک روز خدا گفتهمه جور می
گفت: خدایا خب این حالا ما را که آوردی پایین یعنی خودمان آمدیم پایین. بله گندم خوردیم، ما  کرد به خدا

ها که هستند؟ چه جور های ما، اینهای ما، نسلرا بیرون کردند. حالا که آمدیم پایین ببینیم این ضَراری ما بچه
نیم. پرونده را ببینیم. خدا آن پرونده را ها را یک نگاهی بکها آدم بد است، آدم خوب است اینهستند؟ در آن

که صورت عینی بود. صورت علمی اشیاء بود. آن صورت علمی را آورد به حضرت آدم نشان داد. حضرت 
ها یکی بعد طور نسلرود. همینآید و میطور میآید. همینطور میکرد. در این نسل او که همینآدم نگاه می

رت داوود افتاد. دید حضرت داوود عمرش کم است. سی سال است. یا از دیگری، یک دفعه چشمش به حض
طور در نظرم است. گفت: خدایا این عمر کم است، عمر داوود. دیگر من بیست و دو سال یا سی سال، این

ام است. برای چه؟ طور؟ بالاخره بچهشود اینتقدیرم بر این است که این عمرش کم باشد دیگر. گفت: نمی
خواهی بذل ب کاری ندارد، ما عمر تو را زیاد کردیم، تو بردار از عمر خودت به او بده. خیلی میخدا گفت: خ

و بخشش کنی، از جیب مبارک بده. ما دیگر کاری نداریم. قلم ما رفته روی سی سال. فرض کن من باب مثال. 
تمام شد. این، ما درش را  خواهی بیایی از خزانه، خزانه ما همین،خواهد از جیبت خرج کن. چرا میدلت می

خواهد به او بده. او خواهی بسم اللَه. صد سال به او بده، دویست سال بده. هرچه دلت میبستیم. از جیبت می
هم برداشت یک سی سال آن هم چقدر، اضافه کرد. حالا شد شصت سال. خب سی سال حالا از عمرش کم 

چقدر عمرش است. وقتی عزرائیل آمد سراغش گفت هنوز است دیگر. از آن طرف هم خدا به او گفته بود که 
سی سال از عمرم مانده. کجا آمدی؟ گفت: خودت بخشیدی. گفت کی؟ یادم نیست. آن موقع هم که ضبط 

ها هم نبود، جبرئیل بنده خدا هیچ چیز هم نداشت که بیاید اثبات کند. دعوا را اثبات کند. صوت و این حرف
چیز عزرائیل، عزرائیل آن ملک قابض الارواح، آن هم آمد و گفت که خدایا این  گوید منگفت خدایا این می

گفت. این قضیه را گفت، راست هم میآید. راست هم میگوید که ما نداریم. یادم نمیگوید. میطور میاین
گفت می فرمودند: راستکردند. رضوان اللَه علیه بعد مرحوم آقای انصاری میمرحوم آقای انصاری نقل می

شد به خواست زیرش بزند. واقعاً یادش رفته بود. خب طریق اثبات هم که نمیآدم، واقعاً یادش رفته بود. نمی
ای نیست باید در خزانه را باز کنیم یک سی سال دوباره در تقدیرمان اضافه کنیم. نحوی. دیگر خدا گفت چاره

شود بین دو نفر ای انجام میرار شد بر این که هر قضیهمسئله را خلاصه چیز کنیم. هیچی از آن به بعد دیگر ق
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که کسی زیرش نزند. نیاید بگوید که از آن به بعد، درست شد؟ کتب یعنی این، یعنی نوشت، بنویسند. تا این
 نوشتن. در نوشتن دیگر اشتباه نیست. 

ها به رآن در آن ... ایناش، نوشته. آیات قها این نوشتهآقا فلان کس این حرف را زد به چه دلیل؟ این
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ( خدا بر  چه دلیل؟ این آیه قرآن تحریف هم نشده. این آیه قرآن درست شد. )كتَبَ رَبُّكمْ عَلى

که گفته است. نوشته است رحمت را. ثبت کرده، چه چیز؟ آن رحمت خودش رحمت را نوشته است نه این
همین. كتَبَ  کنم همین باشد. بلهجاست. خیال میلَ مِنکم. این آیه اینچیست؟ آن مغفرت چیست؟ انّه مَن عَمِ

نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ( این جهالت درش خیلی معناست. ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ  رَبُّكمْ عَلى
کاری و از روی کرده، که هر کسی از شما عمل سوء را از روی ندانم خدا بر خودش ثبت أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

شود که نفهمی و جهالت، جهالت یعنی عدم بصیرت، شیطان گولش زده است ضعف داشته، شیطان عرض می
السلام، یک زنی از روی جهالت از روی ضعف از روی نفهمی از این مطلب، یکی آمد پیش امیرالمؤمنین علیه

حضرت فرمودند چه . امخب، من کار خلافی انجام داده: حضرت فرمود. لمؤمنین مرا تطهیر کنگفت یا امیرا
. کنیاشتباه می. ات، برو پی کارتدانم چی آمدی تو برو، برو خانهات را از دست دادی نمیگویی؟ حافظهمی

ی؟ به جهالت است ها، چقاطی کردی، به اصطلاح و این حرف. کنیکنی، تصور میخیال می. کنیفلان می
شود به معلوم می. شود بیاد سراغ امیرالمؤمنین بگوید یاعلی طهّرنیاگر به جهالت نباشد که بلند نمی. دیگر

گیرد، آن وقت امیرالمؤمنین چه است؟ امیرالمؤمنین وقتی به جهالت انجام می. جهالت انجام گرفته است
فهمد ألان نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ( او می كتَبَ رَبُّكمْ عَلى ). .حقیقت قرآن است، امیرالمؤمنین حقیقت این آیه است

فهمد. فقیه چه کسی است؟ امیرالمؤمنین ها را فقیه میفهمیم. اینها را ما نمیجاست. اینمصداق این آیه این
سی عمل سوئی را به جهالت نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ انّ هر ک است. نه مثل ماها، ما متفّقه هم نیستیم .. كتَبَ رَبُّكمْ عَلى

کار خودش را  وَ أصلحََ  . بعد توبه کند.ثمّ تابَ مِن بعَدَه   کاری. از روی نفهمی.انجام بدهد. از روی ندانم
خدا غفور و  .درست کند. توبه کند و اصلاح کند، در صدد اصلاح هم بربیاید، کتب چی؟ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 م است.رحیم است. خدا غفور و رحی
گفت: آمدم خدمت مرحوم آقا، خیلی وقت کرد، میاین قضیه الان یادم آمد. یکی از دوستان نقل می

گفت: پیش از دوستان سابق است، مرحوم آقا به او دستور توبه دادند. با شرایط خاص و با ذکر مسائل خاص، می
ین دستور را انجام دادیم و در بیرون هم ای این دستور را انجام دادیم. یا صبح بین الطّلوعین اما شب جمعه

جا، کوهپایه کنار کوه انجام دادیم و بعد خیلی منقلب بودیم خیلی انجام دادیم. رفته بودیم بیرون شهر و در آن
اختیار دستم بلند شد و گفتم خدایا این شخص دوست تو است از کردیم بیطور که حرکت میزیاد و همین

ور داده است این نحوه انجام بدهیم حالا ما انجام دادیم. ما از شیعیان پیغمبر تو هستیم دوستان تو است به ما دست
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و از نسلِ، از امت پیغمبر تو هستیم. اگر ما را بیامرزی و ببخشی، طبعاً پیغمبرت را خوشحال کردی و اگر ما را 
کدورتِ گناه گرفتار است. هنوز نیامرزی، پیغمبرت خوشحال نشده، یکی از امتش، و از منتصبین به او هنوز در 

در ظلمت، خدایا تو راضی ندار ناراحتی رسول خودت را بر مسرت سرور رسولت. گفت تا ما این حرف را 
زدیم. یک دفعه نگاه کردم به خودم دیدم من اصلًا گناه نکردم. اصلًا هیچ گناهی من انجام ندادم. هرچه به خودم 

شود؟ ن اصلًا در عمرم گناه نکردم. دوباره با خودم فکر کردم که مگر میفشار آوردم، إ چه شد؟ من دیدم نه، م
اش اشتباه دارد. دیدم نه من شناخت، لابد بالاخره هر کسی خب اشتباه دارد دیگر در زندگیخب خودش را می

گفت: بعد میگویم، بله اصلًا از من گناهی سر نزده است. اصلًا حالا یک پله بالاتر از این هم هست ها، حالا می
التائب  طوری گیج شدیم. بعد یک دفعه یاد این مسئله افتادم، که مرحوم آقا در همان زمان، فرموده بودند:همین

که السلام، که فرمود: کسی که از گناه توبه کند مثل اینروایت داریم از معصوم علیه 1من الذنب کمن لاذنب له.
شود برای انسان، در لبته، خب در بعضی از اوقات این قضیه شهود میگناه نکرده است، اصلًا گناه نکرده است، ا

در عرفات عصر آن روزی که قصد  صلىّ اَللَ علیه و آله و سلم شود. پیغمبر اکرمبعضی از اوقات شهود نمی
ردم حرکت و إفاضه به مشعر را داشتند، عصر مردم را جمع کردند. بر ناقه خودشان سوار بودند. سوار بر شتر، م

أفیض وا فَقدَ غَفرََ اَللَ لکَم جَمیعَ ما قدَ سَبقََ  جا خواندند. در آخر خطبه فرمودند:ای در آنهم دور، خطبه

حرکت کنید، حرکت کنید به سوی مشعر که خداوند تمام آنچه را تا »به این عبارت یا به این مضمون،  مِنکم.
کند، شما بله، شما نه، شما بله، شما نه، شما گوید دیگر. استثنا هم نمی، پیغمبر دارد می«به حال کردید آمرزید

 مرزید.همه شما را آ فقَدَ غَفَرَ اَللَ لکَم، درصد، نه. 1٠یک مقداری 
فهمد ها. کسانی که در عرفات هستند و این یک مسئله عجیبی است ها، این قضیه را انسان خودش می

کسی که عرفات  ،٢ألحَجُّ عَرَفةَ کنند. برای همین است که فرمود:و متوجه هستند، این مطلب را احساس می
بت بگیرید حجی از طرف آن شخص انجام را درک کند و از دنیا رود این حج را انجام داده دیگر لازم نیست نیا

خُب این چیه؟ برای همین است آن رحمت پروردگار آن رحمت، رحمتی است که  عرفات حج است دهد.
السلام هم حرم سیدالشهداء علیه گذارد و اصلًا ... یا درباره زائرینوقتی که بیاید دیگر هیچ چیز را باقی نمی

که خداوند د از آن حرم مگر اینشوالسلام را زیارت کند خارج نمیلیههمین هست. کسی که حرم امام حسین ع
ای که به دنیا آمده متولد شده، حتی عبارت این است مانند طفلی که بدنیا آمده خداوند تمام گناهان مانند بچّه

السلام هبخشد. درست شد. خب این هم به خاطر همین که سیدالشهداء علیاو و تمام خطاهای او را همه را می
آن رحمت واسعه است دیگر. عَلی کلِّ حالٍ حالا بالاتر از این، این است که شخص دیگری و اشخاص دیگری 

                                                      
 .٤٣٥، ص ٢الكافى، ج  1
 .٩٣، ص ٢. عوالى اللئالى، ج ٢ ٢
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دادیم، ما بعد نه تنها احساس گفتند بعضی از اوقات ما که نظایر این دستورات را انجام میکردند، مینقل می
دیدیم این خیلی دیگر عجیب است. حالا این می کردیم گناه نداریم، بلکه تمام گناهان گذشته را ثوابمی
کرد. البته بطور مجمل کردم گناه ندارم. اصلًا گناه انجام ندادم این نه! این احساس میگفت من احساس میمی

اش است چرا؟ چون اش ثواب انجام داده همهاش همهنه به طور مفصّل. یک به یک بطور مجمل در زندگی
ها مال چیه؟ مال لایشرَک بِه. چرا گناهانی که در جا متغیر شده است اینس در ایننفس متبدّل شده است نف

حیطه شرک است از این قائده مثتثنی است و گناهانی که مادون شرک است چرا؟ چون خدای متعال غیور 
لا. خب پذیرد. ما هر گناهی که بکنیم فرض کنید که نماز نخواندیم. یک روز حااست. و غیرت او غیر را نمی

جا کاری که انجام شده در حیطه حکومت و قلمرو و حکومت او انجام شده است نماز نخواندیم این در این
مشغول به بازی شدیم نماز نخواندیم، مشغول فرض کنید که، به مطالعه شدیم. نماز نخواندیم مشغول به حرکت 

ی بگیریم. در حیطه فعل و حیطه حکومت و فرض کنید که راه رفتن و فرض کنید تو خیابان شدیم، رفتیم چیز
او این عمل انجام گرفته است هرچه بخواهد باشد. امّا اگر انسان بیاید در مقابل پروردگار بایستد و عناد کند. 
شرک بخواهد بورزد، شرک بخواهد بورزد. یعنی بگوید خدایا تو هر که هستی برای خودت، من هم این کار 

که از روی نفهمی، از روی بیچارگی، از روی غفلت، ایستم. نه ایناین قبال تو می دهم. من هم دررا انجام نمی
تواند کمک کند مساعدت کند. آید دم در میکنم. فقیر میگوید من نمیاز روی چیز، نه، از روی عناد. می

ظاهراً  خواهم انجام بدهم. )قطع صوت تا صفحه آخر صوت قطع و جا افتادگی نوار داردگوید من نمیمی
 مطلب صحیح است( هر کسی رازقش هست برود خودش نانش هم بدهد.

یک حکایتی خوانده بودم خیلی حکایت عجیبی بود. بله، نوشته بود یکی از وزرا، وزرای خلفای عباسی 
آید بود. این شخص بله عیالی گرفته بود. و روزی نشسته و مشغول صرف غذا بودند که یک مرتبه سائلی می

گوید دیگر بیا غذا بردار آید میکند این میها میشود وجوع و اینآید و اظهار فقر و عرض میایی میدم در گد
دهد به این شخص، وقتی رود میمی برند ایندارند میدارند تو ظرف، برمیببر به او بده یک مقدار غذای برمی

کنی. نگفت و گوید: چرا گریه میمی کند خیلی ناراحت استبیند این زنش دارد گریه میگردد. میبرمی
بالاخره گفت. یک روز این گدایی که آمد دم در شوهر قبلی من بود. یک روز ما نشسته بودیم، بر سر سفره، 
یک فقیری آمد دم در و غذا خواست و هرچه التماس کرد این به او گفت برو بگو غذا نداریم. و با پرخاش و 

شاءاللَه آن چیز کنی، خدا انآن رفت و نفرینش کرد. گفت حال که مرا چیز میتندی او را از خانه خودش راند. 
کم وضع زندگی جا به بعد دیگر وضع زندگی ما برگشت. کم.... شخص مکنت داری بود و این قضیه و از آن

ق که حتی قادر بر روزی من هم نبود. من را طلاما برگشت و این ورشکست شد و این چه شد. چه شد تا این
ها دیگر تو آمدی ما را گرفتی. تا این حرف که بر حسب اتفاق و اینداد. مرا طلاق داد. و من مدتی بودم تا این
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ها همه کنید. اینرا زد. این شروع کرد به خندیدن. گفت اون گدایی که آن روز آمد دم در من بودم. التفات می
ها ر قبال خدا نباید ایستاد. سرکشی نباید کرد. این ذلّات اینعناد نباید انجام داد. د 1عبرته ها این واقعیته ها."

دهد در آن جنبه شرک باشد. شود. اما نباید انسان عملی را که انجام میها همه خدا رد میگذرد. از اینخدا می
جا نه این شرک به عنوان بت پرستی است. این شرک جنبه دوئیت باشد. پس شرکی که مقصود آیه است در این

در مقام عمل است. یعنی انسان در نفسش غیر از خدا را شریک قرار بده در کارش مراجعه کند به یک شخصی 
به خاطر دنیا من تواضع غنّیا لغناه فقد کفر کسی که غنّی را به خاطر غنایش تواضع کند این کافر است این شرک 

گذرد تو غنی را د باشد اگر این را خدا نمیمفصوده تواضعه، تواضع باید برای خدا باشد. تواضع برای غنی نبای
به خاطر غناش تواضع کردی حالا صبر کن در قبال خدا استکبار و استنکار داشته باشد. در قبال خدا و در مقابل 

ها شرک ها، ایناو بایستد. در قبال حکم خدا بایستد. این شرک است نه این شرک بت پرستی و سنیت و این
 نیست.

ک بورزد و سنیت یا سنمیت و امثال ذلک داشته باشد. از روی نفهمی، خب این اگر یک شخص شر
یا مستضعف فکری هستند، فکرشان استضعاف  ٢گیرد "مستضعف است چیز مشمول آیه استضعاف قرار می

کند بین کسی که دارد. یا از نظر ظاهر استضعاف دارند. نیرو و قوه ندارند. استضعاف فکری دارد، چه فرقی می
نهج  ها از استضعاف فکری خودشان بر همان و تیره و بر همانت پرست باشد یا بین یهودی و مسیحی که اینب

کند استضعاف، استضعاف است دیگر. یعنی واقعاً اگر کسی از شان قرار دارند. چه فرقی میو بر همان عقیده
ذران کرده است. عمر خودش را روی نفهمی ولی از روی واقعاً عقیده و صفای خودش به سنیت و سنمیت گ

طور دانستم. همانگوید تو از مشرک از دنیا رفتی. میکند. میدر روز قیامت خداوند او را مستحق عقاب می
ها من طور که آن هم مستضعف است دیگر. با فرض استضعافکه یهود و نصاری مستضعف هستند. همان

کرد. د اهل او، او را به مسیحیت برگرداندند و این گریه میخودم سراغ دارم فردی را که مسلمان شده بود و بع
تواند به واسطه عقیده خودش و به واسطه ایمان خودش دید نمیکه میطور و از اینکرد همیناین زن گریه می

ای هم ندارد. آن دین دید چارهکرد و میطوری گریه میهای خودش قرار بگیرد. همیندر کنار شوهرش و بچّه
ها باشد. خب این چیست؟ این استضعاف ندارد؟ استضعاف دارد دیگر. وقتی که آمد گذارد او در کنار ایننمی

ها ها، این دیگر مرتد شده زن تو. تو باید از او جدا بشی و چی و اینها گفته بودند یعنی خیلیجا بعضیدر این
مرحوم آقا به او گفتم آقا این زن تو مرتد  کرد. من همان جا جلوداشت این قضیه را برای مرحوم آقا نقل می

 فهمد. نیست. این نفهمید است. بلند شو برو دنبالش بگو عیب ندارد. به همان مسیحیت بلند شو بیا این نمی
                                                      

 : النساء.٤از سوره  ٤٨آيه  1
 : النساء.٤از سوره  ٨٩آيه  ٢



_______________________________________________________________________________________________________ 
12 

آن از روی نفهمی آمده این کار را کرده. ارتداد این نیست، ارتداد این است که شخص از روی عناد و  
ر خداوند به من توفیق بدهد الان مشغول هستم شاید این مسئله دیگر تا توفیق پیدا شاءاللَه اگاز روی غرض ان

ها مسائلی کنیم. اصلًا نود درصد این ارتدادها، همه ارتداد نیست. تمام اینجا ثابت میبکنیم تمام شود. ما در این
ها، مطالب و سایر ایناست که از روی نفهمی از روی استضعاف، از روی ضعف، ضعف عقیده، ضعف بنیه جبر 

شود. با آن قضیه ارتداد و کذا و قتل و اعدام و مسائل دیگری که و احکام دیگری که بر تغییر و تبدّلاتی پیدا می
آن مترتّب است. این مسائل همه فرق دارد. این از روی نفهمی یک تبدّل عقیده پیدا کرده و برگشته. این ارتداد 

هایش دیگر بود و دیگر این شخص رفته بود و عیال هم گرفته بود و دیگر بچه گویند ولی دیگر کار گذشتهنمی
ها همه به خاطر دور بودن از آن حقیقت و مغزای دین است. به خاطر ها چیست اینطور شده بود. ایناین

استضعاف است. این شرکی که الان این ورزیده از روی جهالت است از روی استضعاف فکری است دورش 
تواند از عهده بربیاید. قدرت و قوت علمی ندارد. قوت و قدرت دماغی ندارد. اش کردند نمیفتند احاطهرا گر

بینیم دیگر، دیگر چرا راه را دور بریم. جاهای تواند پاسخ بدهد آقا ما الان داریم میتواند جواب بدهد نمیو نمی
کنیم. سئله استضعاف را با تمام وجود ما احساس میدور، نه آقا جان تو خود ما هم همین است. واقعاً الان ما م

استضعاف وقتی که یک نفر بیاید، دو نفر بیاید حسن بیاید، حسین بیاید نقی بیاید رفته شخص فرض کنید، 
کند. خوب که مسئله حق است. این است که فلان کس تأیید میشخص در فلان جا گفته است آقا دلیل بر این

کند این مطلب را خب این باید رویش فکر کرد. ست دیگر فلان کس که تأیید میگوید عجیب اطرف هم می
گوید. گویند. فلان شخص فقط چون یک نفر است این را میکه چند نفر این را میباید رویش چیز کرد. یا این

ض کنید که حق هم کشی منی است. یعنی فرگوید خب چند نفر است. خب والّا تا به حال شنیدیم. مثل اینمی
ها چطور هیچی. دانم بروند بایستند این طرف ببینند ترازو. اینکیلویی است. باید باسکول بگذارند بروند نمی

ای است. درست تا، این یک مسئلهتا بیستتا دهتا چهارتا پنجگوید بله دیگر خب این یکی آن سهآن هم می
اعرف بالحقّ تعرف ف برود، تو ببین حق کجاست. گوید نه آقا جان دنیا برود. آن طرشد. ولی یک نفر می

 اهله.
السلام عجیب واقعاً، واقعاً کلمات آن حضرت از معجزه بگویم، معجزه کجا، جایی امیرالمؤمنین علیه 

آن وقت ببین کلام علی چقدر بایستی . رسدکه آقای حداد بفرماید هر کلمه ما چهار هزار معجزه به آن نمی
اوّل برو حق را بشناس، . اعرف با الحقّ تعرف اهله: فرمایداین معجزه نیست که حضرت می واقعاً... جوری این

تو فقط سلام . تو فقط ظاهر او را دیدی. چرا؟ چون تو این شخص را هم نشناختی. نگاه به شخص نکن
را هم دیدی؟ آیا گذرد گذرد و در این دل چه میاما آنچه که در باطن می. های مجتّبانه را مشاهده کردیعلیکم

شما الان دارید مطالب . حالا متوجه شدید ما همه این مدرکاتمان همه برای ظاهر است. به او اشراف پیدا کردی
. هیچ متوجه نیستیم که ساعت چند است. بله. زنیم مثل بلبلما حرف می. شنوید خیلی هم قشنگ خوبمرا می
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جا بالاخره آن. باید بلند شوید بروید. زن و بچّه دارید. یدشما زندگی دار. بله. دقیقه است ٩ /٢٠الان ساعت 
شود گریه سحری، نه آن وقت عرض کنم دعا، دعای نیمه شب و عرض می. هم کار و زندگی است دیگر

گویید دهید و میشما هم گوش می. هاگوییم و حکایت و اینگوییم قصه مینشستیم با خیال راحت هی می
بعد (. خندهآقا محمد می. )درست شد. معمّم است به لباس رسول اللَه.  عمامه دارداولا. چه آقای خوبی است

. برای خود انسان است. مگر پسر آقا بودن فخر و شرافت است. پسر آقاست. هم منتسب به مرحوم آقاست
. رون ما باشدکه این موجب یک حسنی در داما نه این. البته ما قابلیت بر این مسئله را نداریم. مگر ارزش است

. مگر نکردند. السلام نفی امامت امام رضا نکردمگر پسر امام علیه. السلام جعفر کذّاب درنیامدمگر پسر امام علیه
. در عین حال چیست؟ مسئله به خدا مربوط است. خدا نیاورد آن روزی را که ما چیز باشیم. آن که پسر امام بود

خواند، ای دارد، دارد از مفاتیح هم مید یک آقایی نشسته است، عمامهبینیکنید میاما شما چی؟ شما نگاه می
ولی نه آقا جان، . پس دیگر کارش تمام است. به آقا هم منسوب است. کنددعای ابوحمزه هم دارد ترجمه می

 . شما به این حرف من باید با معیار حق نگاه کنید. این نیست
زنید با معیار ا بگیرید. آقای فلانی این حرفی که شما میاگر یک روز خود من تخطّی کردم. جلوی من ر

کند. کند. با آن چیزهایی که ما فهمیدیم و ادراک کردیم تطبیق نمیکند. با ملاک حق تطبیق نمیحق تطبیق نمی
طور باشیم؟ چه اشکال دارد که ما یک تغییری در خودمان بدهیم؟ چه چه اشکال دارد؟ چه اشکال دارد ما این

ل دارد که از این مطابعت کورکورانه یک قدری فاصله بگیریم؟ چه اشکالی دارد؟ یک وقتی حق مجسّمه اشکا
ها از السلام. آنالسلام، مثل حضرت علی اکبر علیهالسلام، مثل ابوالفضل العباس علیهمثل امیرالمؤمنین علیه

جا راه ندارد اصلًا. یک ئله. فکر کردن آنجا دیگر تمام است مسائمه، این هم از .... خب این مجسّمه دیگر. آن
کند. وقت نه، مسئله محل شبهات، شرب خمر، شرب خمر است. چه برای غیر، چه برای پسر آقا فرقی نمی

ها مسائلی است که کنیم. اینگفتند ما در این مسائل دخالت نمیها میحرام، حرام است. التفات کردید. بعضی
م. خیلی اشتباه گفتند. چرا؟ چون این مسائل، مسائل شخصی نبوده که شما دخالت کنیها واگذار میبه خود آن

بکنید یا نکنید. مسئله، مسئله مکتب و عقیده است. یک وقت مسئله، مسئله شخصی است. دعوی شخصی 
ح ها را باید صلخانوادگی است. بابا نه این طرف را داریم. نه آن طرف را داریم. هر دو طرف را داریم. این

بدهیم. چه کنیم. مسئله تمام شود. حل شود. اصلًا یک مسئله خانوادگی است. این مسئله مکتب است. تو غلط 
آورد. مسئله اختلاف، اختلاف شخصی و خانوادگی نیست. کنی اصلًا کناره بگیری. پدرتو خدا درمیمی

گیری. بگو اری از حق کناره میگیرم. یعنی این، تو دگوئی کناره میاختلاف، اختلاف مکتب است. تو که می
طور بودی؟ حالا فهمیدی زمان آقا هم مجاز بود. افتاد همینای اتفاق میببینم اگر زمان آقا هم یک چنین قضیه

دیدی و الّا حرف آقا چیست؟ حرف جا هم آقا را با همان ریش و عمامه بزرگ و عصا میجا هم مجاز بود. آنآن
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رود در قبر و بدنش رود در قبر. درست شد. آقا که میود در خاک. خود آقا هم میرآقا زنده است. خود آقا می
رود. آن حرف و مکتب آقا مهمّ است. چرا از مکتب آقا نیامدی شود. همه آن از بین میپوسد و خاک میهم می

کند؟ ه فرقی میدفاع کنی؟ تو که حق را دیدی. چرا نیامدی؟ حالا چه من قائلش باشم. چه زیدبن ارغم باشد. چ
ها کارشان مربوط به خودشان است. این چیست؟ ها کاری نداریم. اینکه ما به اینکند. پس اینچه فرقی می

رود؟ ات از بین میشود؟ زندگیشود. چطور میعین باطل است. صددرصد. بلند شو بیا قشنگ وسط. چه می
خواهی دهی، باشد نده. نمیاز دست بده. نمیدهی دهی؟ بده. از دست میبرود کار و کسب را از دست می

شود شود، آن حرفی که میجا مطرح نیست. آن صحبتی که میعیب ندارد. ولی این نیست شخص من در این
کند. پسر آقا آن همان آید، پسر آقا بدش بیاید. پسر آقا بدش بیاید. چه فرقی میآن باید باشد. حالا بدش می
ا که بقیه دارند. خب این هم دارد. خب آن فرض کن سر و قد و قیافه و دست و خون و همان گلبول و پلاسم

 پا همه دارند. این هم دارد.
کند. اگر یک کند؟ فرقی نمیمغز و اعصاب و عروق که بقیه دارند، خب این هم دارد. چه فرقی می
توانی دفع کنید؟ چطور شد؟ یخطری بخواهد متوجه بشود، متوجّه منتسبین به آقا بشود، آیا شما آن خطر را نم

ها گیری کردی؟ و چار )؟؟( با سکوت خود گذاشتی اینخواهد بشود. چرا کنارهاین خطر که الان متوجه می
هی بیشتر فرو بروند. بیشتر اذیت بشوند. بیشتر بارشان زیاد بشود. التفات کردید. این است مسئله، که معیار ما 

رود. وقتی ظاهر از بین رفت آن ر ظاهر با گذشت زمان آن معیار هم از بین مینباید فقط معیار ظاهر باشد. معیا
رود. آن کسانی که با مرحوم آقا بودند و با ظاهر آقا بودند. با رفتن آقا آن هم چه؟ از دست رفت. هم از بین می

طور، حفظ کردند. همین ولی آنان که با باطن آقا بودند با ملاک آقا، با آقا بودند. آن ملاک را بعد از فوت هم
ملاک از بین نرفت. دو، دوتا چهارتا. از زمان خلقت آدم، بلکه بعد از خلقت آدم بلکه بعد از خلقت کره زمین 

تا؟ چهارتا است. امام زمان هم ظهور ها و سموات دو دوتا چهارتا بود. الان هم دو دوتا چندتاست. پنجو آسمان
شود. خدا هم بخواهد تا نمیت هم اگر باشد باز دو دوتا چهارتا است. پنجکند، دو دوتا چهارتا است. قیاممی

 شود. دو دوتا چهارتا است. نمی
این آن چیزی است که بزرگان به دنبالش بودند و متأسفانه در ما چی؟ ما بیاییم این مسئله را در خودمان 

کنید؟ چرا؟ شما بیایید به مطلب نگاه کنید. کنید؟ چرا شما به غیر نگاه میتقویت کنیم. چرا شما به من نگاه می
مطلب را یاد بگیرید. مطلب را به دست بیاورید. معیار را به دست بیاورید. آن مهمّ است. من امروز هستم. فردا 

دانم ها نمیها که ... از این حرفهای جدید و سرطان و ایدز و اینروم. ما که خبر نداره آدم را با این مرضمی
و فلان و امراض و ابتلائات و از این مطالب. کی امید دارد. به این دیگر. یک دفعه آقا اونجاش درد  و تصادف

طور دارند ... چه اطمینانی روند همینگرفت. الان سرطان شد. تمام شد دیگر. در ماه دیگر هم ... مگر نمی
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قا را تجربه کرد. رفت زمان جاست که ببیند عجب زمان آهست؟ چه هست. آن وقت خسران برای انسان این
جور باید به تجربه گذراند، مطلب را. بعد از آقا را تجربه کرد. رفت آخر تا کی باید تجربه کرد. تا کی همین

ست مسئله. خوب نباید انسان از تجربه استفاده کند؟ نباید انسان یک روز این تجربه را به کار ببندد. بله این
جا بود که حلم پروردگار نسبت به م کجا بودیم، آمدیم کجا. صحبت در ایندانستیشد. ما نمی ٩. ٥ساعت 

کند. آن حلمی که براساس غضب و قهر السلام خدا را بر آن حلم حمد میشرک این حلمی که امام سجاد علیه
 کند البته یکگوید که الحمدللّه که خدا ما را عذاب میاست نیست، چون آن حلم حمد دارد حضرت سجاد می

شاءاللَه اگر خدا توفیق داد آن را عرض قسم است که آن هم برگشتش به جمال هست ها، که ما آن را فردا ان
دهیم پس آن گناهانی که در آن جنبه انانیت جنبه استکبار جنبه تظاهر است کنیم گناهانی را که ما انجام میمی

مغفرت پروردگار قرار نخواهد گرفت و آدم باید  ها چیزی است که مورد عفو وجنبه تفرعنو انّیت آن گناهان آن
برای این گناهان فکری بکند. آن گناهانی که از روی غفلت، از روی جهالت، از روی نفهمی است، از روی 

ها گناهانی است که مورد غفران و مورد مغفرت پروردگار جوانی است، از روی بچگی است، این گناهان، نه این
 گیرد. قرار می

کند یک همچین چیزی را ندارد، ا نسبت به فرعونش که در مقابل او ادّعای الوهّیت هم میحتی خد
گوید بروید بروید با او حرف بزنید. از روی نفهمی حالا آمده گوید بروید. خدا مینسبت به فرعون هم خدا می

؟ حالا آمده گفته فهمد. خدا چه کسی استیک چیزی گفته. گفته من خدای من شما هستم. آن اصلًا چه می
ها آمدند هایی که آناید منظورمان از ماها کیست؟ آن درس خواندهدانیم. متوجهداند ها. اما ماها میفرعون نمی

شان مسئله مشکل است بله خیلی قضایا ها مسئلهها، آنو در قبال حق ایستادند و به هیچ بیانی تنازل نکردند. آن
عجیب است. آن دو سه سال به فوت مرحوم آقا، ایشان یک نواری منحت است. خیلی مشکل است. خیلی 
دهند که چرا حوزه علمیه به این نحو درآمده و حوزه علمیه نجف و دارند بله، در آن نوار بله، ایشان شرح می

د با فرمودند آن کسانی که آمدند و در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند و با همان حربه امیرالمؤمنین آمدنایشان می
امیرالمؤمنین به جنگ پرداختند. با همین چیز با همین چی با همین فقه و اصول، با همین اصطلاحات، با همین 

گوید که انسان باید آید و میها آمدند به جنگ کی؟ به جنگ امیرالمؤمنین. آن کسی که میها با همینفرمول
کند. آن کسی است که در مقابل امیرالمؤمنین کند، عمل برخلاف رضای الهی در صورتی که مصلحت اقتضا می

آید آسید حسن مسقطی را از ایستاده است. آن کسی است که در مقابل ولایت ایستاده است آن کسی که می
کند. آن کسی است که در مقابل امیرالمؤمنین ایستاده است. نجف به چه جرم؟ به جرم گفتن توحید بیرون می

کرد؟ به مال و کرد؟ به دنیا دعوت میآسید حسن مسقطی به چه دعوت میآسید حسن مسقطی چه کسی بود؟ 
کرد. به ولایت دعوت کرد به امام دعوت میکرد؟ به خدا دعوت میکرد؟ به چه دعوت میمنال دنیا دعوت می
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ب و کرد. مردم بیایید به سمت خدا بروید. مردم بیایید دست از این دروغ بردارید. تهمت بردارید. این تهذّمی
 رفیق بازی و باندبازی و مجلس درست کردن بردارید. بیایید همه یکی بشوید.

آمد ها را ایشان درمیاین مرجعیت و آن مرجعیت را کنار بگذارید. همه یک کاسه بشوید. این حرف 
ایم. حالا بیاییم فرض کنید تخت ها زده بشود. این همه ما درس خواندهشود این حرفزد. عجب نمیمی

خورد؟ دانم جانماز. هان! پس آیت اللَه به چه درد میمان را یکی کنیم. با آن تخت دیگر. تخت و نمیهریهش
ایم. کفایه ایم. مکاسب درس دادهها درس دادهایم. رسائل سالایم. زحمت کشیدهاین همه ما درس خوانده

اتت را فرض کنید بریزید به حساب، همه ایم مرجع تقلید که بیایند بگویند آقا وجوهآمدیم، بالا. حالا شده
ها کسانی هستند در شود. اینجا بگیرند. نه اسمی هست از تو، نه رسمی از تو. امکان ندارد آقا نمیبروند از آن

ایستند. این طرره آیند میها کسانی هستند که در مقابل امام زمان میایستند. اینآیند میمقابل امیرالمؤمنین می
لم خدا مشمول ماها خواهد شدها! ما ها، ما دهند. این حها حساب حالا پس میین چیست؟ اینقضیه خب ا

خوانیم که این وضع را داریم. صبر کن، صبر کن، واشّد المعاقبین فی موضع النّکال و النّقمه در دعای افتتاح می
ل یعنی از او دیگر، بالاتر اشّد اشّد المعاقبین در جای نکال و نقمت که باشد خدا اشّده اشّد که أفعل تفضی

 المعاقبین.
  

 Bشروع قسمت

پرستند. نه این نیست. خطاب به پرستند. گوسفندی میخطاب به مشرکین نداردها. همین ها که گاو می
آیند و ها میایستند و عنادا و جهادا و جهورا اینآیند و میشرک نفس است. آن کسانی که مقابل پروردگار می

ها، و الّا نسبت به آورند. مربوط به اینگیرند و با دیدن حق سر تعظیم و کرنش فرو نمیق موضع میدر قبال ح
فرعون هم خدا چه است؟ خدا رحیم است خودش نخواست. خودش نخواست کی! آن وقتی که موسی آمد 

قضیه، قضیه و دید. آن موقع دیگر شمارش معکوس دیگر شروع شد. موسی آمد اژدها .... فهمید دیگر این 
سحر نیست. فهمید این مسئله دیگر حقّ است، همه سحره را جمع کرد. همه سحره آمدند. سحره نه صاف 
بودند پاک بودند. آمدند دیدند این مسئله نیست. متخصّص بودند دیگر. خبراء بودند. یک قضیه فصیح بودند. 

هم درآمد، خب تو هم تسلیم شو. من را که آید. آمدند تسلیم شدند. آن دیدند این مسئله با سحر جور درنمی
ات این سحره بود. هرچه داشتی آوردی. خودت هم که ید و بیضاء نداری. خودت هم بیا، بسم اللَه. تمام حربه

اند. خب جا تسلیم شدهخودت که نداری این سحره بیچاره را این را گرفته بودی به کمک. این سحره که این
جا دید. نه جا بود. نه قبل از این ایناین 1جا آن شرک آمد جلو.جا چی شد. ایننشوی. ایتو چرا تسلیم نمی
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که من به شما اجازه بدهم چرا رفتید. إ گفتن إه تا حالا ما قبل از این 1حق برایش روشن شد. ایستاد. ایستاد.
دیگر حق  یم. اما الانگفتی قبول کردمخلص و نوکر تو بودیم. الان دیگر مخلص این هستیم. تا حالا هرچه می

برای ما روشن شده است. دیگر نیاز به اذن نداریم. تو خودت هم باید بیایی. گفت نه. وقتی دید انکار کرد. 
خواهی بندم. گفت حالا هر کاری میهای نخل، به صلیب میانکار کرد. شرک ورزید. من شما را به شاخه

خواهی بکن. ان آوردیم. تو حالا بیا ما را دار بزن. بکش. هر کاری میبکن. ما که دیگر امنّا بربّنا. ما که دیگر ایم
 جا به بعد شروع شد.جا شمارش معکوس فرعون از ایناین

دانم شنیدید که حتی نسبت به ... یک روایت عجیبی آقا این الان به نظرم آمد. خیلی وقت پیش نمی
ها، نمرود گفت من بروم بالا ببینم آن خدایی و این ها پیش آمدوقتی که قضیه حضرت ابراهیم با نمرود و این

که آن بالا هست بروم آن خدا را یک چیز کنم. آیه چیست؟ آیه قرآن" لعلّی ابلغ الاسباب اسباب السّموات 
من یک نردبانی برایم بسازید من بروم آن بالا، با تیر بزنم. آن خدایی که آن بالاست. من دیگر از شر  ٢والارض"

ابراهیم راحت شویم. خب حالا خب. تصورش ... وقتی که آمد تیر زد روایت داریم که خدا به آن خدای 
خورد این بنده من، خائب و خاسر نشود. این اش گفت یک ماهی بیاورید بالا نگه دارید، که تیر که میملائکه

قدر عجیب است! این روایت ینریزد تصور کند آن خدا را با تیر زده. یعنی اتیر بخورد به آن و این خونی که می
آید. خب رفقا ببینند تفّحص کنند یعنی حتی نسبت به نمرود هم مطلب این را من دیدم منتهی الان به نظرم نمی

جا آمده مثلًا ما را با تخیل آید این بنده من که حالا آمده اینگوید من دلم نمیگوید که خدا میطور است. که می
گوید حالا تیر ما رفت. کجا رفت دیگر. اقلًا بخورد به یک چیزی تصور کند که حالا خب ما را با تیر بزند. می

بگویند  ٣کند که حالا تیر زدی یا فرعون آمده گفته است"که نگاه نمیزدیم او را. ولی مسئله چیست؟ خب آن
... به جای أنا ربکم الأعلی.  کنید. عمرتان را داریدخواهید بگویید، باشد. دارید وقتتان را تلف میبابا، هرچه می

گویی. بیا این را بگو. " کفی بی عزّا بگو الهی مثل پیغمبر باش. کفی بی فخرا ان اکون لک عبدا. چرا این را نمی
ان تکون لی و کفی بی فخرا ان اکون لک عبدا" به جای انا ربکم الاعلی. بیا حرف پیغمبر را بزن. عزّت همین 

 منی و فخر برای من این است که من بنده تو هستم. خب حرف را عوض کن. برای من بس است که تو ربّ 
کاری ندارد آن را بردار جایش را عوض کن. عبودیت را با ربوبیت جایش را عوض کن. آن وقت ببین چه 

گردد. حرف جایش چه شد. کنی خورشید برمیکنی. اشاره میکنی ماه را دو نصف میآید. اشاره میگیرت می
مان ایستادیم. خب بایست. آنقدر بایست تا جانت درآید. )ادامه گویی نه. نخیر ما سر حرفد. میعوض ش
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جا جا افتادگی نوار داشت( آن موقع مشخص صوت( بالاخره یک روزی باید دیگر موقع رفتنش است. )تا این
کمکی در اعتقادات و ای یک کرد. یک خوردهقدری تجدید نظر می شود که بالاخره خوب بود. انسان یکمی

 کرد. خب. دیگرکرد؟ تجدید نظر میدر مبانی خودش چه می
 [چنان در اول وصف تو مانده ایم]دفتر تمام گشت و به آخر رسید عمر  ***  ما هم

 شاءاللَه فردا شب اگر خدا توفیق دهد.ها برای، انشاءاللَه دیگر تتمّه این صحبتان
  

 داللههم صل علی محمد و آل محم


